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۱. عنوان موضوع: 
چگونگی تشکیل اسرائیل

۲. شرح مختصر پژوهش و تعریف مسئله:  
فرایند شکل‌گیری دولت اسرائیل: از ایدئولوژی صهیونیسم تا تأسیس رسمی و عوامل مؤثر بر آن

۳. بیان پرسش اصلی:
اسرائیل چگونه از یک ایدئولوژی سیاسی و مذهبی (صهیونیسم) به دولتی مستقل با پشتوانه بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شد و چه عوامل داخلی و خارجی در این فرایند نقش‌آفرین بودند؟

۴. بيان پرسش‌های فرعي: 
· ریشه‌های فکری، مذهبی و سیاسی ایدئولوژی صهیونیسم در اروپا چه بود و این ایدئولوژی چگونه به جنبش ملی‌گرای یهودی تبدیل شد؟
· نقش قدرت‌های استعماری، به‌ویژه بریتانیا و سپس ایالات متحده آمریکا، در حمایت آشکار و پنهان از پروژه تشکیل دولت یهودی چه اندازه بود و این حمایت‌ها چه اشکالی به خود گرفت؟
· چگونه اعلامیه بالفور (۱۹۱۷) و نظام قیمومت بریتانیا در فلسطین زمینه‌های حقوقی، سیاسی و اجرایی تأسیس دولت اسرائیل را فراهم کردند؟
· پروژه‌های پنهان، فعالیت‌های دیپلماتیک و برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی جنبش صهیونیسم برای جلب حمایت قدرت‌های بزرگ چگونه شکل گرفت و چه نقشی در موفقیت نهایی آن داشتند؟
· ساختار و عملکرد آژانس یهود و سازمان‌های مهاجرتی در تغییر بافت جمعیتی و اقتصادی فلسطین چه تأثیری داشت و چگونه زمینه‌ساز شکل‌گیری دولت اسرائیل شد؟
· تحولات جهانی پس از جنگ جهانی دوم — از جمله هولوکاست، بحران پناهندگان یهودی و سیاست‌های رسانه‌ای صهیونیست‌ها — چگونه افکار عمومی و سیاست‌های بین‌المللی را به سود تأسیس دولت اسرائیل تغییر دادند؟

۵. ضرورت انجام پژوهش:
 بررسی فرایند شکل‌گیری دولت اسرائیل از آن جهت ضروری است که این پدیده، یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی قرن بیستم و سرچشمه‌ی بحران‌های مستمر خاورمیانه به‌شمار می‌آید. فهم دقیق چگونگی شکل‌گیری اسرائیل، ما را با سازوکارهای ائتلاف میان ایدئولوژی، منافع استعماری و قدرت رسانه‌ای آشنا می‌کند.
این پژوهش با واکاوی اسناد تاریخی، سیاست‌های استعماری و برنامه‌های پنهان پیش از سال ۱۹۴۸، می‌کوشد تصویری جامع از روندی ارائه دهد که طی آن، یک ایده‌ی مذهبی–سیاسی به دولتی با پشتوانه بین‌المللی تبدیل شد.
از منظر سیاست خارجی، تحلیل این روند برای کشورهایی چون ایران که در تقابل راهبردی با اسرائیل قرار دارند، اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا به درک عمیق‌تری از ریشه‌های تاریخی، ساختار حمایتی و اهداف راهبردی اسرائیل منجر می‌شود.
از سوی دیگر، این مطالعه به بازخوانی نقش قدرت‌های جهانی در ترسیم نقشه سیاسی خاورمیانه و بازتولید نابرابری‌های تاریخی در منطقه کمک می‌کند.

۶. فرضيه‌ها ( هر فرضيه بصورت جمله‌ خبري نوشته شود):
· ایدئولوژی صهیونیسم در بستر تحولات فکری و سیاسی قرن نوزدهم اروپا شکل گرفت؛ این ایدئولوژی با تکیه بر اندیشه‌های ملی‌گرایی مدرن و تفاسیر خاص از متون مذهبی یهود، به تدریج از یک جنبش فرهنگی-مذهبی به جنبشی سیاسی و ملی‌گرایانه برای تشکیل دولت یهودی تبدیل شد.
· قدرت‌های استعماری، به‌ویژه بریتانیا و سپس ایالات متحده آمریکا، از پروژه صهیونیستی حمایت کردند زیرا منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود را در تثبیت یک متحد غرب‌گرا در قلب خاورمیانه می‌دیدند؛ بنابراین، تشکیل اسرائیل حاصل تلاقی منافع استعماری و اهداف ایدئولوژیک صهیونیسم بود.
· اعلامیه بالفور (۱۹۱۷) و نظام قیمومت بریتانیا بر فلسطین ابزارهای سیاسی و حقوقی مؤثری برای پیشبرد اهداف صهیونیستی بودند؛ این اسناد و سیاست‌ها چارچوب قانونی و اجرایی لازم برای مهاجرت یهودیان، خرید زمین و تشکیل نهادهای شبه‌دولتی یهودی را فراهم کردند.
· جنبش صهیونیسم از طریق فعالیت‌های دیپلماتیک پنهان و برنامه‌ریزی بین‌المللی منسجم توانست حمایت قدرت‌های بزرگ را جلب کند؛ این شبکه‌های دیپلماتیک و لابی‌های سیاسی در اروپا و آمریکا زمینه تصمیمات کلان بین‌المللی برای رسمیت‌بخشی به اسرائیل را آماده ساختند.
· آژانس یهود و سازمان‌های مهاجرتی وابسته به آن با اجرای برنامه‌های اقتصادی، کشاورزی و عمرانی در فلسطین، نه تنها بافت جمعیتی منطقه را تغییر دادند بلکه پایه‌های نهادی، اداری و اجتماعی دولت آینده اسرائیل را نیز بنا نهادند.
· تحولات جهانی پس از جنگ جهانی دوم، از جمله فاجعه هولوکاست و بحران پناهندگان یهودی، همراه با استفاده هوشمندانه صهیونیست‌ها از رسانه‌های غربی، افکار عمومی و سیاست‌گذاران بین‌المللی را به‌سوی پذیرش ضرورت تأسیس دولت اسرائیل سوق دادند؛ در نتیجه، پروژه صهیونیسم در فضای پساجنگ به مشروعیت بین‌المللی رسید.


